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 چکیده

یعنی متوقف ساختن  أدراي از روایات اخذ نموده اند. قاعده  اي اصطیادي است که فقها آن را در مجموعه قاعده أدرقاعده 

در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی  أدرمجازاتهاي حدود، قصاص و تعزیرات در مواردي که شبهه به میان باشد. قاعده 

ه نمی تواند به کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، باتوجه به مستندات قرآنی و روایی واژه حد در مستندات قاعد می

قانون مجازات می تواند  121و 124باتوجه به ماده  أدرمعناي مجازات خاص باشد و شامل تمامی مجازات ها می شود، قاعده 

اثر جرم زدایی و کیفر زدایی داشته باشد و  تقاوتی میان حدود الهی و حق الناس وجود ندارد، البته قانونگذار چهار جرم از 

ا کرده است. همچنین در جنایات مستوجب قصاص با توجه به شرایط جرم و مسئولیت کیفري جرم دو جرایم حدي را استثن

کیفري و شرط خود جرم اثر جرم  لیتاثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد. در جرائم تعزیري با توجه به شرایط مسئو

ان جرایم تعزیري و حکومتی وجود ندارد. به نظر می تفاوتی می دراَي  زدایی و محکومیت زدایی را دارد و در اعمال قاعده

 ي درأ اثر جرم زدایی دارد.  رسد که اصل رفتار در جرایم دیه مورد شک قرارگیرد قاعده

 

 ، شبهه، حدود، قصاص، تعزیرات، فقه، حقوق.أدرقاعده  :واژگان کلیدی
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 قدمهم

 اشد، قدرتب می منابع از حکم شرعی استنباط و اجتهاد فرآیند در بنیادي تأثیر داراي که هستند کلی قواعد فقهی، قواعد

 به پرداختن طریق از اسلامی، حقوق نظام به غنا بخشیدن از ناشی اي ملاحظه قابل میزان به فقه عقلانی انعطاف و پویائی

 و درست درك با که است، شریعت مقاصد از مقصودي و هدف فقهی بیانگر قاعده هر. ستا فراگیر و کلی قواعد و اصول

 قاعده هر مبناي و ملاك به توجه با را حقوق جدید مصادیق حکم و برد پی شریعت به مقاصد توان می فقهی قاعده هر تبیین

در حقوق کیفري اسلامی از جمله قواعد مهم و کاربردي قاعده درأ است که فقها در مباحث مختلف فقه جزایی  .دریابیم

تواند در برائت متهم موثر باشد  اند. از آنجا که تمسک به مدلول این قاعده می جستهخصوصا باب حدود به آن تمسک 

اي مترقی و مفید دانسته اند. از آنجا که قانون  حقوقدانان عرفی نیز با تشبیه این قاعده به قاعده تفسیر به نفع متهم آن را قاعده

رد اشاره قرار داده است لزوم پرداختن به آن از حیث منابع و ماده قانونی مو 2جدید مجازات اسلامی مفاد این قاعده را طی 

تواند منجر به صدور آرائی شود که اگر  شود. بدیهی است استنباط غلط از قاعده می زمینه اجراي آن بیش از پیش احساس می

 چه ظاهرا مستند به قانون و قاعده فقهی است لیکن از روح قانون و شرع فاصله گرفته است.

مشهورترین قاعدة باب حدود ـ که نخست در باب حدود مطرح شده و سپس از تسري آن به تعزیرات و سایر  گمان بی

است ـ قاعدة درأ است. ظاهر اصحاب و فقهاي امامیه و حتی اهل سنت پذیرش این قاعده و تسالم بر آن  مجازاتها بحث شده

من القواعد التی ارسلوها ارسال المسلّمات وجعلوها مما استدل »اي که مرحوم آیت الله سبزواري این قاعده را  است؛ به گونه

این قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت  .(220 ص،ق 1011 .) سبزواري،«بها لاعلیها

د آنها با مقاصد انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدّس ثابت نیست، ولی وحدت مضمون مدارك منقول و هماهنگی مفا

شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامة فقها از چنین قاعده اي و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزائی شده است. لفظ 

به معناي مطلق مجازات است. « بالشبهات دراَالحدود ت»در قاعده مورد بحث و روایاتی که متضمن این قاعده هستند « الحدود»

گرنه هیچ شاهد  اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و

قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معناي مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازي است. 

باید مجازات را  به عموم خود قصاص و تعزیرات را نیز در برمی گیرد و چنانچه در این موارد نیز شبهه عارض شودبنابراین 

 منتفی دانست.

 قاعده درأ مفهوم .1

درأت »است:  آمده نیز المفردات کتاب در است، رفته کار به نیز مجید قرآن در و اخذ« درأ»ریشه  از« ادرئوا»یا « تدرأ»واژه 

)اصفهانی « الحد بها یدفع حیله تطلب علی تنبیهاً بالشبهات الحدود ادرؤوا الحدیث فی و دافعته دارأته و جانبه عن دفعت عنه،

ساقط »، «دفع کردن»و الفاظ مشابه دیگر است، در لغت به معناي « ادرئوا»، «تدرأ»که مصدر « درأ»واژة  (.112،ص1012،

بنابراین، منظور از درأ حد، دفع کردن و ساقط کردن و عدم  (.01 ص1041فراهیدي، )آمده است. « تعطیل کردن»و « کردن

 اجراي آن است.
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 قاعده ویژگی.اند نموده اخذ روایات از اي مجموعه از را آن فقها و است اصطیادي اي هقاعد درأ، قاعدهدر اصطلاح 

 قاعده اطلاق به (. ولی233ص.ق 1310 خوئی،) نیست صحیح اطلاقش به تمسک و ندارد اطلاق که است آن اصطیادي

 کلمات پرداخته،سپس آن مستندات بررسی به نخست قاعده، این تبیین در متقدم کرد فقهاي تمسک توان می منصوص

 موسوي کرده اند.) اجتناب اجمالی قاعده مفاد بیان از حال، عین در و داده بسط و شرح را قاعده در موجود

می  اشاره آنها از برخی به که شود دیده می متأخر فقهاي میان در بیشتر قاعده اجمالی مفاد بیان ( لذا30،ص1311بجنوردي،

 :شود

 مشتبه که است چیزي هر شبهات از مراد و می شود قصاص و و تعزیر حد شامل و است عام الحدود کلمه »اند:  برخی گفته

 بوده عام تعریف این (221ق،ص 1040 مجلسی ، « )باشد دلیل نبود خاطر به یا ادله تعارض دلیل به آن اگراشتباه حتی شود،

 در هم را دیات حد، لفظ اطلاق که است آن تعریف این بر اشکال وارد لیکن شده است. بنا قاعده الفاظ اطلاق براساس و

 اطلاق، از این دیات خروج براي و بشود هم دیات شامل باید الحدود کلمه مجلسی، علامه بر استدلال بنا و گیرد می بر

 اجمالی قاعده مفاد»داشته اند:  بیان قاعده این مفاد بیان در داماد محقق الله آیت .است نشده ارائه ایشان سوي از مستندي

 محل جهتی به وي، مجازات استحقاق مسؤولیت و یا و متهم به آن انتساب یا جرم وقوع که مواردي در که است آن درأ،

 براساس (03،ص1311 داماد ، محقق« ) دانست منتفی را مجازات و جرم قاعده باید این موجب به باشد، مشکوك و تردید

 شده دیده گسترده بسیار درأ قاعده شمول گرفته، پذیرش قرار مورد نیز 1312 اسلامی مجازات قانون در که دیدگاه این

 همپوشانی .... و بلابیان عقاب قبح قاعده احتیاط، اصل برائت، اصل نظیر فقهی اصول و سایر قواعد با که اي گونه به است،

 شود) ساداتی ، می نیز جرم تحقق موجب عدم مجازات سقوط بر علاوه درأ قاعده دیدگاه، این در همچنین .دارد

 (.111،ص1310

 مستندات قاعده .2

 روایات .2-1

برخی از این منابع اشاره امامیه نقل شده است که ما به  قاعده درأ به صورت هاي گوناگونی در منابع حدیثی اهل سنت و

ترمذي در کتاب سنن که از منابع معتبر حدیثی اهل سنت است به نقل از عایشه از رسول گرامی اسلام چنین نقل  کنیم. می

توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید، پس اگرراه گریزي براي مسلمانان به جهت فرار از حد پیدا کردید، او  تا می»  :کند می

 1040سیوطی،  « ) سازید، زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی گناهی را مجازات نماید را رها 

کند .قال رسول  (. از ابن ماجه محمد بن یزید  بن ماجه قزوینی در سنن المصطفی از ابوهریره چنین نقل می122ه.ق،ص

 اوئادر»(. از پیامبر اکرم)ص(چنین نقل شده است: 112،  بی تا ، ص 2ابن ماجه ، ، ج « ) الحدود باشبهات اوئادر»الله)ص(:

ما  الحدود والقتل من عبادالله ادرئوا»و یا «الحدود بالشبهه اوئادر»یا «الحدود اوئادر»حدیث فوق دیگري مانند «بالشبهات دالحدو

 (.123و122ه.ق ،ص 1040نیز نقل شده است. )سیوطی، « استطعتم
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(همچنین ایشان  03ص1013صدوق ، شیخ«.) حدود بالشبهات اوئادر»قال رسول الله)ص(»کند:  قل میشیخ صدوق چنین ن   

( مرحوم محدث نوري در 101)همان، ص«. حدود بالشبهات اوئادر»عن امیر المومنین)ع(انه قال »در کتاب المقنع می نویسد 

 اوئآبائه، عن امیر مومنین)ع(عن رسول الله)ص(انه قال:ادرعن ابی عبدالله)ع(عن ابیه عن »کند  مستدرك الوسائل چنین نقل می

شود اخباري که در کتابهاي روایی امامیه متضمن این  گونه که ملاحظه می همان (20ق،ص 104۱نوري، « ) الحدود بالشبهات

ر واحد (در این صورت از نظر موازین فن حدیث مشمول ادله حجیت خب10۱،ص102۱اند. )خویی، اند همگی مرسله قاعده

 اي را ندارند.  نشده، علی القاعده قابلیت استناد براي اثبات چنین قاعده

 قاعده حجیت بر اصحاب تسالم .2-2

اي  دادند، در اکثر مسائل جزایی هرگاه شبهه قاعده فتوا می این طبق زمان طول در فقها که است این اصحاب تسالم از منظور

حکم به سقوط یا حد یا قصاص و تعزیر داده اند ) سبحانی، «ةالشبهه الدرائلانه من »اند  پیش آمد و فقهاي ما گفته

امام خمینی  (.1۱2، ص13۱2(. حتی برخی تسالم اصحاب را بالاتراز اجماع دانسته اند ) موسوي بجنوردي ،324،ص1314

ع(هستند همگی منطقا در عظام، متقدمان و کسانی که قریب العصر به معصوم ) اگر فقهاي»هایشان فرمودند:  مکرر در درس

امري فتوا دادند براي ما این بزرگترین دلیل است، حتی اگر روایتی مطابق آن فتوا نباشد و یا روایات ضعیف باشد، زیرا این 

خمینی  اتفاق در فتوي دلیلی بزرگتر است و بدین ترتیب اتفاق فقهاي اسلام در این قاعده دلیلی قوي براعتبار آنان است )

 (.1۱2،ص

 عملیه اصول با قاعده واگرایی و مگراییه .2-3

نیز تسري دهند عدم توجه به همخوانی این موارد سایر  به را أدر قاعده است فقها شده باعث که جهاتی از یکی معتقدیم

 یل این بحث به طور مفصل در بحث قلمرو قاعده درأخواهد آمد ، امامختصراًصه با اصولی چون اصل برائت است تفقاعد

شود، اما تفاوت بین این دو  چنین می توان گفت که هرچند باتمسک به هردوي آنها حکم به بی گناهی متهم صادر می

 بسیاراست.

محل اعمال قاعده درأ زمانی است که رکن مادي جرم تحقق یافته ولی رکن روانی آن مورد تردید است، اما محل اعمال  -1

ا که رکن مادي جرم تحقق نیافته و یا در تحقق آن تردید وجود دارد شامل اصل برائت اعم از آن است وحتی موردي ر

 شود.  می

است. زمانی که دراَتفاوت بعدي در جواز یا عدم جواز فحص و تلاش بسیار براي رسیدن به یقین قبل از اعمال قاعده  -2

احوال متهم، شبهه را در حق وي صادق ضاع و وقاضی رسیدگی کننده پرونده، با شبهه مواجه شد و با توجه به شرایط و وا

گناهی متهم صادر کند.  یافت، باید بدون تفحص و جستجو براي رسیدن به دلایل قطعی به منظور کشف حقیقت ، حکم به بی

صل در ابدیهی است در صورت عدم صادق بودن شبهه در حق متهم حق جستجو براي رسیدن به دلایل راخواهد داشت، اما 

از مایوس شدن از جستجوي آن براي رسیدن به ادله و یا عدم دلالت ادله موجود برانتساب جرم به متهم،  برائت قاضی بعد
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دهد. البته در شبهات موضوعیه برخی عقیده دارند، همانند قاعده درأ بدون تفحص و جستجو در محتویات  حکم به برائت می

 (22۱،ص1311حیدري، شود. ) پرونده حکم به برائت داده می

تفاوت دیگر این قاعده با اصول عملیه در این است: در مواردي که حکم قضایی یا تمسک به قاعده درأمنجر به بی گناهی  -3

، در واقع او از تمامی اثار حکم رهایی می یابد و به عنوان مثال هیچ گونه جزاي نقدي و یا دیه اي برذمه او دشو متهم می

به پشتوانه اصل برائت یا اصول دیگري همچون اصل احتیاط باشد، این امکان که دیه  شود اما زمانی که تبرئه متهم مستقرنمی

اي که اگردو نفر به قاتل بودن  یا جزاي نقدي برذمه وي مستقر شود وجود دارد. به عنوان مثال آنچه علامه حلی ذیل مسئله

است، قصاص به خاطر شبهه ساقط،  آورده ،شخصی شهادت دهند و دونفر دیگر شهادت بدهند که شخص دیگري قاتل است

(. بیانگر این است که در این مسئله از یک طرف شبهه 20،ص1310دهد )حلی،  آنها می   حکم به تنصیف دیه از سويولی 

توان حکم به قصاص هریک از آنها نمود و از طرفی علم اجمالی  قاتل بودن هریک از مشهود علیهما وجود دارد ، لذا نمی

کی از آن دو قاتل است، لذا اصل عدم هدر رفتن خون مسلمان و اعمال اصل احتیاط است نه محل اعمال وجود دارد که ی

 (۱۱-۱0،ص 1312ثانی، دانشور شود. ) قاعده درأ به همین علت است که حکم به تنصیف دیه از سوي آنها داده می

 قانون مجازات اسلامی 121با تاکید بر ماده ایران کیفری  نظامدر دراَبررسی قاعده  .3

 حدود .3-1

ي مورد بحث نسبت به حدود به معناي اخص، بین فقهاي شیعه بلکه بین اکثر مذاهب اسلامی  در مورد شمول قاعده

دارد؛ ولی این مقدار، قدر متیقن مابین همه فرق اسلامی است. بنابراین، هر جرمی که مطابق نظر فقها ناختلاف نظر وجود 

ص باشد، مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در بحث سرقت و شرایط حدّ مستوجب حد به معناي اخ

هیچ اختلاف و اشکالی ]میان فقها[ در مورد اینکه حد سرقت همانند سایر حدود با فرض وجود شبهه »گوید:  در این مورد می

 (0۱1ص  130۱ نجفی ، « )شود وجود ندارد. ساقط می

دهد که در مورد حدود به معناي اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان  عه نشان میبررسی آراي فقهاي شی

عنه بوده  بوده و مخالفی در این میان نیست تا موافقین در صدد استدلال و اقامه حجت برآیند؛ بلکه شمول آن نزد همه مفروغٌ

ست. همچنین آرا و اقوال فقهاي عامه نیز گویاي این است. کاربرد این قاعده در موارد مختلف حدود شاهد بر این مدعا

مطلب است که در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معناي اخص بین آنان اختلافی نیست. اگر اختلافی هم باشد در مورد 

فقهاي در میان فِرَق اهل تسنن تنها (.24۱،ص1ج.تا عوده ،بیتوسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزیرات و قصاص است )

دهند؛ بلکه اساساً مستندات قاعده را قبول  اي هستند. البته نسبت به شمول قاعده بحثی ارائه نمی ظاهریه منکر چنین قاعده

 ندارند. 

 باید قصاص و حدود باب در درأ قاعده .است پرداخته جدید قانون در«درأ»قاعده فقهی و حقوقی اصل به قانونگذار

 وجود  .است حاکم درأ قاعده شرایط آن در آمد وجود به اي شبهه و شک اگر و باشد داشته بزه اثبات بر دلایلی مبنی
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 براي دلیلی درجه، ۱ به یک از ها مجازات بندي است. درجه مثبت بسیار اي نکته جدید مجازات در قانون قاعده این

 داده قاضی به را قدرت و توانایی گذار قانون که است این دلیل به بلکه نیست، اسلامی مجازات درقوانین مجازات تشدید

 أدر قاعده که شبهات درك مسئله .است پسندیده ، امر این که شود قائل را تخفیفات بتواند درجات متعدد بین از که است

 تصویب است. با شده داده اختصاص تعزیزات نیز به اسلامی مجازات جدید قانون در )داده شده اختصاص حدود به که(

 که صورتی در جرایم همه مورد در اساس، این بر .است شده بینی پیش آن مفاد نیز در درأ قاعده جدید، مجازات قانون

 شرایط از برخی یا جرم وقوع هرگاه که ندک می بیان قانون این 124 خواهد بود. ماده جاري درأ قاعده نشود، برطرف ههشب

 یا جرم مورد حسب نشود، یافت آن نفی بر دلیلی و گیرد قرار تردید یا موردشبهه کیفري مسئولیت شرایط از هریک یا آن

 افساد ،محاربه استثناي به حد موجب جرایم در که گوید می نیز قانون ماده این چنین شد. هم نخواهد ثابت مذکور شرط

 مذکور شرط یا جرم مورد حسب دلیل، تحصیل به نیاز بدون و تردید یا وجودشبهه صرف به قذف، و سرقت الارض، فی

 شرایط از هریک یا و آن شرایط از برخی یا جرم وقوع هرگاه(اسلامی مجازات قانون 124 ماده شد مطابق نخواهد ثابت

 نمی ثابت مذکور شرط یا جرم مورد حسب نشود یافت آن بر دلیلی و گیرد قرار تردید و ههموردشب کیفري مسئولیت

 صرف به قذف و سرقت الارض، فی افساد محاربه، استثناي به حد جرائم در)اسلامی مجازات قانون 124 ماده مطابق.(شود

 ماده دو بررسی با .)شود نمی ثابت مذکور شرط یا جرم مورد حسب دلیل، تخصیل به نیاز بدون و تردید یا وجودشبهه

 شامل و افزایش یافته سابق قانون به نسبت جدید اسلامی مجازات قانون در درأ قاعده دامنه که گفت توان می مربوط

 وقوع است هرگاه نموده بیان مطلق طور به 124 ماده در قانونگذار شود. چراکه می تعزیرات و حد از اعم جرایم تمامی

 هاي کیفرشناسی آموزه با مورد این که گفت توان می شود. لذا نمی ثابت جرم آن گیرد قرار تردید و شبهه مورد جرم

 حدي ازجرائم برخی به نسبت قانونگذار اسلامی مجازات قانون 121 ماده خصوص در ولی ندارد. تعاملی و سنخیت نوین

 به مربوط که جرائمی یعنی در است. داشته گیرانه سخت کیفري سیاست قذف و سرقت الارض، فی افساد محاربه، مانند

 تحصیل به نیاز و نمی داند مجازات سقوط باعث را تردید یا شبهه وجود صرف قانونگذار شود می عمومی امنیت و نظم

 کم مجرمان و پر خطر مجرمان گروه دو به مجرمان آماري ابزارهاي از استفاده با نوین کیفرشناسی در .است دانسته دلیل

 هاي مدنی،حبس حبس قبیل از اي گیرانه سخت کیفري سیاست خطر پر مجرمان براي شوند. می بندي تقسیم خطر

 درمورد ایرانی قانونگذار گفت توان می بنابراین .شود می گرفته نظر در...و گیرانه پیش هاي بازداشت مدت، طولانی

با  افراد جرایم گونه این مرتکبان و شود می محسوب خطرناك جرایم جمله از که الارض فی افساد و محاربه جرایم

 تردید و شبهه وجود صرف تنها آن سقوط براي و است گرفته نظر در اي گیرانه سخت کیفري هستند سیاست بالا ریسک

 (.01و00،ص1310 نژاد، حیدر باشد. ) می دلیل تحصیل نیازمند و ندانسته راکافی
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 قصاص .3-2

شود و قدر متیقنّ همان   است که چون قاعدة درأ خلاف اصل است، پس به قدر متیقّن اکتفاء می گفته استصاحب جواهر 

اند که در جرایم موجب قصاص،   (. بر اساس این نظر برخی از نویسندگان قائل شده201: 01ق، ج1040حدود است )نجفی، 

آید که   ر برخی از آثار فقهاي عظام مطالبی بدست می(. در مقابل، د10: 13۱1آبادي،   ده  شود )حاجی   قاعدة درأ جاري نمی

 دلالت بر اجراي قاعدة درأ در جرایم موجب قصاص دارند. از جملة آنها شامل موارد زیر است:

اگر دو نفر به قاتل بودن فردي شهادت بدهند و دو نفر دیگر علیه مردي دیگر »نویسند:   ( محقّق اوّل و علّامه در این رابطه می1

شود، چون با تعارض دو بیّنه،   شود و دیه بر آن دو به صورت نصف واجب می  تل را شهادت دهند، قصاص ساقط میآن ق

گردد که از نظر این فقها،   (. مشاهده می013: 0ق، ج1024؛ علّامه حلی، 240: 0ق، ج104۱)محقّق حلی، « شود  شبهه ایجاد می

اب قتل از سوي شخص دیگر، براي مقام قضایی شبهه و تردید حاصل در این فرض چون با شهادت دو نفر نسبت به ارتک

 شود، به استناد قاعدة درأ کیفرزدایی اعمال خواهد شد.  می

النسبی ادّعاي ابوّت بکنند و سپس آن دو  هرگاه دو نفر نسبت به طفل صغیر مجهول»آورد:   ( علّامه حلّی در جاي دیگر می2

گیرد، چون احتمال ابوّت در هر یک از دو طرف وجود دارد. پس با   قصاص صورت نمینفر آن کودك را به قتل برسانند، 

« نبود رابطة ابوّت»(. با توجهّ به اینکه به لحاظ قانونی و شرعی 004: 0، ج1024)علّامه حلی، « شود  وجود شبهه خون ریخته نمی

براي مقام قضایی شبهه ایجاد شود، امکان  شود، اگر در رابطه با این مسئله  یکی از شرایط اعمال قصاص محسوب می

شود. امّا این به   کیفرزدایی قاعدة درأ وجود دارد؛ بدین نحو که کیفر قصاص به خاطر شبهه در وجود رابطة ابوّت برداشته می

ن همان اثر شود، بلکه امکان اعمال کیفر تعزیر و پرداخت دیه وجود دارد؛ ای  معناي آن نیست که هیچ کیفر دیگري اعمال نمی

 کیفرزدایی قاعدة درأ است.

رود به قتل برساند به علّت   اگر یابندة آزاد )حر(، لقیطی را که احتمال بردگی آن می»( برخی از فقهاي امامیّه معتقدند: 3

(. با توجّه به اینکه 042: 11ق، ج1011؛ حسینی عاملی، 121: 0ق، ج1010)عاملی کرکی، « شود  حصول شبهه قصاص نمی

؛ شهید 1۱4: 0ق، ج104۱کفو بودن میان مقتول و قاتل به لحاظ بردگی و حریّت طبق نظر مشهور لازم است )محقّق حلی،   هم

شده براي حاکم شبهه ایجاد شود، به استناد   (، اگر در رابطه با بردگی شخصِ یافته01ق: 1014؛ خویی، 201ق: 1014اوّل، 

 شود.  قاعدة درأ کیفرزدایی می

: 01ق، ج1040داند )نجفی،   ه صاحب جواهر در قسمتی از کتاب خود، اعمال قاعدة درأ را در قصاص جاري نمی( با اینک0

چنانچه مرتد توبه نموده، سپس کسى که معتقد است او همچنان مرتد »نویسد:   (، در مبحث مربوط به حکم ارتداد می201

را عنوان قتل عدوانى مسلمان صادق است؛ چراکه پس از باشد، وى را بکشد، از نظر شیخ طوسى باید قصاص شود، زی می

بسا تأیید شود که قصاص حد بوده  چه»نویسد:   سپس در ادامه در خصوص این مسئله می«. توبه، عنوان مرتد بر او صادق نیست

نویسد:   ست و می(. شهید ثانی نیز در تبیین همین مسئله قائل بر عدم قصاص ا030: 01ق، ج1040)نجفی، « و با شبهه درأ شود

علّت عدم قصاص این است که هرچند قاتل قصد کشتن را داشته، ولى قصد کشتن مسلمان را نداشته است و از طرف دیگر، »
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شود و از سوى دیگر، با گمان قاتل بر بقاى مرتد بر  قصاص هم مانند حد، مجازات الهى بوده و عنوان حد بر آن اطلاق مى

)شهید ثانی، « شود رو، مشمول قاعدة درأ شده و کیفر قصاص از او ساقط مى است. از این حال ارتداد، شبهه حاصل شده 

است، اگر « تساوي در دین»(. بدین ترتیب، مشخصّ گردید که چون یکی دیگر از شرایط اعمال قصاص، 04: 10ق، ج1013

 اي وجود داشته باشد، قاعدة درأ اثر کیفرزدایی خواهد داشت.  در این رابطه شبهه

 اي است که در فروعات موضوع قصاص مطرح شده است: ( مورد دیگر مسئله0

اگر شخصى به کسى بگوید مرا بکش وگرنه تو را خواهم کشت، قتل او جایز »آورد:   محقّق حلّی ذیل بحث قصاص می

ص واجب نیست؛ زیرا مقتول برد. با وجود این، اگر او را به قتل برساند، قصا شود؛ زیرا اذن او حرمت قتل را از بین نمى  نمی

: 0ق، ج104۱)محقّق حلی، « شخص ممیّزى است و حقّ خود را با اذن خود ساقط کرده و وارث هم در این مورد حقّى ندارد

کند و براى هر کدام   (. شهید ثانى در شرح این مسئله دو وجه را شامل وجوب قصاص و عدم وجوب قصاص مطرح می1۱0

در ثبوت قصاص دو »دارد:   پس قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذیرفته و مقرّر میدهد. س استدلالى ارائه مى

باشد، با این استدلال که شخص  توجیه وجود دارد. توجیه نخست که نظر قاطع مصنف )مؤلف شرایع( است عدم قصاص مى

راى قصاص قادر نخواهد بود، بدین دلیل که مقتول با اذن، حقّ خویش را اسقاط نموده است. بنابراین، وارث نسبت به اج

حق است و با توجه به اذن مورث، حقّى براى او متصوّر نخواهد  شود ذي وارث تنها نسبت به آنچه از مورث به وى منتقل مى

 (.۱1: 10ق، ج1013)شهید ثانی، « شود و شبهه، دارئه است بود. افزون بر آن، اذن موجب شبهه مى

دلیلی بر نفی آن یافت »ت اسلامی که در رابطه با قاعدة درأ در غیر جرایم موجب حد است، عبارت قانون مجازا 124مادة 

صرف شبهه است. به   دهندة عدم قبول قاعدة درأ در جرائم موجب قصاص به را بیان کرده است؛ این عبارت نشان« نشود

رو، این ماده مرجع  یی قائل نشده است. از این زدا  عبارتی قانونگذار صرف شبهه را براي اثر کیفرزدایی یا محکومیّت

کننده را مکلّف کرده که تحقیق و تفحّص کند و اگر دلیلی بر نفی شبهه پیدا نشد، آنگاه اثر کیفرزدایی و یا  رسیدگی

تکاب جرم بر ار -به معناي عام آن  -تواند دلیل   شود، حال آنکه در بحث لوث و اعمال قسامه می  زدایی اعمال می  محکومیّت

 311محسوب شود. در نتیجه، بحث لوث و قسامه خارج از بحث قاعدة درأ و یک مرحله پیش از آن است. همچنین، در مادة 

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دلیل بر نفی اتهام »دارد:   قانون مجازات اسلامی قانونگذار مقرّر می

گردد و به خاطر همین، از   ه مقام قضایی در صورت حصول لوث به دنبال دلیل می؛ این ماده بیانگر این است ک«شود...  می

توان گفت لوث و قسامه یک مرحله پیش از اعمال قاعدة درأ است، زیرا در   خواهد. از این رو، می  متهم دلیل بر نفی اتهام می

براي رد اعمال قاعدة درأ در جرایم موجب ، قید شده است. پس این دلیل «دلیلی بر نفی آن یافت نشود»عبارت  124مادة 

شود. برخی قائلند که قصاص نیز از حدودالله است، بدین معنی که هر کیفري که از سوي خداوند معینّ   قصاص پذیرفته نمی

(. امّا بعضی از این کیفرها در زمرة حقوق الهی و 11: 1، ج1310شود، جزء حدودالله خواهد بود )موسوي بجنوردي،   می

خی در زمرة حقوق الناس هستند و نیاز به مطالبة مدعّی خصوصی دارند، مثل قطع ید سارق یا حدّ قذف. طبق این استدلال، بر

چنانکه مطرح شد، در رابطه با شمول  قصاص کیفري است که از جانب خدا همانند حدّ قذف و حدّ سرقت معینّ شده است.
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کند:   قانون مجازات اسلامی مقرّر می 124صاص، قانونگذار در مادة یا عدم شمول قاعدة درأ نسبت به جنایات موجب ق

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیّت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر »

شود   مشخصّ می« وقوع جرم» با توجّه به اطلاق عبارت«. شود  نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

شود. در این زمینه اکثر حقوقدانان به استناد این ماده،   که طبق نظر قانونگذار، جرم موجب قصاص نیز مشمول قاعدة درأ می

 رو اشاره کرد:  توان به موارد پیش  اند. براي نمونه می  قاعدة درأ را شامل جرایم موجب قصاص دانسته

قاعدة درأ عام است و قابل تسرّي به همة جرایم اعم از جرائم »اند:   با قاعدة درأ چنین نوشته گلدوزیان در رابطه دکتر

رسد طبق استدلال ایشان، فلسفة قاعدة درأ   (. به نظر می103: 1313)گلدوزیان، « مستوجب حد، قصاص و تعزیر ... است

نبود »افزون بر ایشان استاد میرمحمّدصادقی در بررسی کند که جنایات موجب قصاص نیز در قلمرو آن قرار گیرد.   ایجاب می

قاعدة درأ تنها شامل حدود به معنی اخصّ آن »نویسند:   به عنوان موارد سقوط یا عدم اجراي قصاص، چنین می« شبهه

بر اساس  شود، چنانکه فقهاي شیعه و سنّی گاه  شود، بلکه قصاص نیز از جمله حدودالله است و با حصول شبهه ساقط می  نمی

داند   سان، ایشان قصاص را از حدودالله می  (. بدین211: 1313)میرمحمّدصادقی، « اند  همین قاعده، حکم به سقوط قصاص داده

 و در رابطه با قلمرو شمولی قاعدة درأ بر جنایات موجب قصاص تردید ندارند.

دهندة اعمال قاعدة  اند که نشان  موادي تصویب شده صورت موردي، به  1312افزون بر این موارد، در قانون مجازات اسلامی 

هاي عمد از جانب دو یا چند نفر  اگر وقوع قتل»کند:   مقرّر می 300درأ در جنایات موجب قصاص هستند. قانونگذار در مادة 

بات نشود که هرکدام به ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردّد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اث

شوند و اگر اولیاي  دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیاء هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می

یکی از دو مقتول، به هر سبب، حقّ قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حقّ قصاص اولیاء مقتول دیگر نیز به سبب 

این ماده دو فرض را بیان کرده است: فرض نخست اینکه اولیاء دم هر دو مقتول «. شود  ه دیه تبدیل میمشخصّ نبودن قاتل، ب

گیرد، ولی اگر   شود، قصاص هر دو صورت می  اي به ارکان مسئولیّت وارد نمی  خواستار قصاص باشند که در اینجا چون لطمه

م مقتول دیگر چنین درخواستی نکند یا حقّ قصاص نداشته باشد، اولیاء دم یکی از مقتولین درخواست قصاص کند و اولیاء د

تواند صورت گیرد؛ هرچند امکان دارد که اشکال شود که   (، قصاص نمی001: 1، ج1313به خاطر وجود شبهه )زراعت، 

وجب قصاص، توان گفت که با قبول اعمال قاعدة درأ در جنایات م  حکم این ماده بر اساس اصل احتیاط است، در مقابل می

تواند بر اساس قاعدة درأ باشد. در واقع، در این ماده هرچند اصل قتل ثابت است، اصل استناد به هر یک از   حکم این ماده می

 شود.  دو قاتل مردّد است و امکان اعمال قصاص وجود ندارد. بنابراین، اثر کیفرزدایی قاعدة درأ اعمال می

اي کشته یا مصدوم شود و جنایت،   هرگاه کسی در اثر رفتار عده»کند:   ت اسلامی مقرّر میقانون مجازا 011قانونگذار در مادة 

مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتاري مشخّص نباشد، همة آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طوري 

ر تعیین مرتکب، ساقط شده و اثر کیفرزدایی داشته رسد قصاص به خاطر شبهه د  در این ماده نیز به نظر می«. مساوي بپردازد

 کنند.  باشد و چنانکه مطرح شد برخی از نویسندگان وقوع شبهه را از موارد سقوط قصاص محسوب می
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در مورد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر »کند:   قانون مجازات اسلامی مقرّر می 0۱2قانونگذار در مادة 

در این ماده نیز «. شود  امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت عمدي باشد، قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می و عدم

رو، شبهه در اعمال قصاص وجود دارد. در نتیجه، قصاص منتفی و دیه  مرتکب به صورت تفصیلی مشخّص نیست. از این 

 فرزدایی محقّق است.توان گفت در اینجا اثر کی  سان، می  شود. بدین پرداخت می

 مجازات قانون 124 مادة باید ابتدا قصاص، موجب جنایات در درأ قاعدة زدایی  محکومیّت یا کیفرزدایی نقش بررسی جهت 

خی بر یا جرم وقوع هرگاه»: کند  می مقرّر ماده این در قانونگذار. شود بررسی قصاص موجب جنایات گرفتن نظر در با اسلامی

هر یک از شرایط مسئولیّت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب از شرایط آن و یا 

باید هر یک عبارات این ماده جهت رسیدن به اثر قاعدة درأ )کیفرزدایی یا «. شود  مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

 زدایی در جنایات موجب قصاص( بررسی شوند.  محکومیّت

 زدایی قاعدة درأ در رابطه با این عبارت مختلف باشد.   رسد اثر کیفرزدایی یا محکومیّت  به نظر می«: رموقوع ج( »1

عبارت است از رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی در عالم واقع است و :رکن مادي 

رسد در این خصوص در   (. به نظر می010؛ جعفري لنگرودي: 341: 1ج، 1313شود )اردبیلی،   سبب تحقّق رفتار مجرمانه می

زدایی. وقتی فردي متهم به جنایت موجب قصاص   برخی حالات اثر کیفرزدایی محقّق باشد و در برخی دیگر اثرمحکومیّت

ود و روند تحقیقات در باشد و در رابطه با عنصر مادي جرم به لحاظ استناد جرم به این فرد براي قاضی شک و تردید ایجاد ش

زدایی   قاعدة درأ اثر محکومیّت 124رسد به استناد مادة   نفی این شبهه کمکی به قاضی پرونده نکند، در این صورت به نظر می

 0۱2تواند فقط اثر کیفرزدایی داشته باشد. چنانکه در مادة   خواهد داشت. امّا شک و تردید در عنصر مادي در برخی موارد می

مجازات اسلامی به آن اشاره شده، اگر اصل قتل ثابت باشد، ولی قاتل در میان چند نفر مردّد باشد، کیفر قصاص ساقط قانون 

 شود و دیه تعلّق خواهد گرفت.  می

عبارت از وضعیّت ذهنی مرتکب در زمان انجام رفتار مجرمانه است و فعل یا ترك فعل مجرمانه باید نتیجة  :عنصر روانی

(. وانگهی، قتل به لحاظ عنصر روانی به قتل عمد، شبه عمد و خطایی 11۱: 1314خواست و ارادة فاعل باشد )گلدوزیان، 

ولی براي قاضی در رابطه با عنصر روانی تردید ایجاد شود، چنانکه شود. اگر اصل استناد قتل به متهم اثبات شود،   تقسیم می

قانون مجازات اسلامی قاعدة درأ  124رسد در چنین صورتی به استناد مادة   نتواند آن شک و تردید را نفی بکند، به نظر می

غیرعمدي بودن قتل ایجاد شود، اثر کیفرزدایی داشته باشد. در واقع، اگر اصل استناد ثابت باشد و شک و شبهه در عمدي یا 

قانون  211شود، دیه و در برخی موارد تعزیر نیز وجود خواهد داشت. در قتل شبه عمد به استناد مادة   اگرچه قصاص منتفی می

کند یا قصد فعل دارد ولی قصد نتیجه ندارد یا در مواردي که شخص جهل به   مجازات اسلامی که شخص یا تقصیر می

هرکس »کند:   قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این ماده چنین مقرّر می 012مال تعزیر و دیه به استناد مادة موضوع دارد، اع

مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علّت قصاص نشود، در 

جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب  صورتی که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت

https://jclr.atu.ac.ir/publisher?_action=publish&article=9405&related_issue=1747#_ftn2
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مؤیّد دلیل کیفرزدایی در « یا به هر علّت قصاص نشود»در این ماده عبارت «. نماید  را به حبس از سه تا ده سال محکوم می

است، امّا در عنصر مبحث قصاص به خاطر شبهه در عنصر روانی است، چنانکه اصل استناد عنصر مادي نسبت به متهم متیقنّ 

قانون مجازات اسلامی قاعدة درأ اثر کیفرزدایی  124روانی )عمد یا شبه عمد( شک و تردید وجود دارد که به استناد مادة 

قانون مجازات اسلامی اگر اصل استناد رفتار موجب جنایت  212خواهد داشت. در جنایات خطاي محض نیز به استناد مادة 

ایجاد شود، قاعدة درأ در صورت عدم نفی شبهه، اثر کیفرزدایی خواهد داشت. مثلاً به استناد بند )الف( اي   مسلمّ باشد و شبهه

هوش بودن مرتکب جنایت باشد )شبهه در عنصر روانی(، به فرض عدم امکان رفع  اگر شبهه در خواب بودن یا بی 212مادة 

 د دارد.شود، ولی امکان تعزیر و دیه وجو  شبهه، کیفر قصاص ساقط می

یافته  قانونی تجلّی  صورت مادة   در رابطه با عنصر قانونی که عبارت از رویکرد قانون نسبت به فعل یا ترك فعل مجرمانه که به

رسد در صورت شبهه و عدم رفع شبهه از سوي مقام قضایی، در صورت جهل قصوري، اثر کیفرزدایی اعمال  است، به نظر می

 شود.

قانون مجازات اسلامی نکتة بعدي، شبهه در برخی از شرایط جرم  124به استناد مادة «: شرایط جرمبرخی از »( شبهه در 2

موجب قصاص است. با توجّه به اینکه قصاص در جرایم عمدي است، یکی از شرایط جنایت عمدي، عمد در رفتار است 

راده مرتکب قتل شود. از این رو، اگر شخص (. عمد در رفتار یعنی مرتکب از روي اختیار و ا140: 1313)میرمحمّدصادقی، 

ادّعاي عدم اراده در ارتکاب رفتار مجرمانه داشته باشد مانند ادّعاي جنون یا اجبار، اصولاً قاضی باید رفع شبهه بکند. با توجّه 

باید نتیجه بگیرد که  دهد شبهه در ذهن مرجع قضایی ایجاد شده و او  اي تقریر شده است که نشان می گونه به 124به اینکه مادة 

(، 32: 1313؛ خالقی، 202: 1، ج1313جرم در عالم خارج واقع نشده است یا مسئولیّت کیفري محقّق نیست )شمس ناتري، 

اگر در مجنون یا عاقل بودن مرتکب شبهه ایجاد شود، اصولاً باید براي دفع شبهه و بررسی مسئولیّت یا عدم مسئولیّت کیفري، 

علیه یا اولیاء دم و یا   قانون مجازات اسلامی اثبات را بر عهدة مجنی 34۱ارد عمل شود. حال آنکه مادة خود مقام قضایی و

وسیلة مقام قضایی، در بالغ یا عاقل  اگر پس از تحقیق و بررسی به»کند:   مقرّر می 34۱مرتکب گذاشته است. قانونگذار در مادة 

علیه ادّعا کند که جنایت عمدي در حال   دم یا مجنی  داشته باشد و ولیّ بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود

علیه باید براي   دم یا مجنی  بلوغ وي یا افاقة او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادّعا کند، ولیّ

حالت سابق بر زمان جنایت، افاقة مرتکب بوده  ادّعاي خود بیّنه اقامه بکند. در صورت عدم اقامة بینّه، قصاص منتفی است. اگر

دم   است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود، در غیر این صورت با سوگند ولیّ

 «.شود  علیه یا ولی او، قصاص ثابت می  یا مجنی

ارتکاب جنایت در حال مستی : »است کردهماده چنین مقرّر  قانون مجازات اسلامی نیز وارد است. این 341همین ایراد بر مادة 

گردان و مانند آنها موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر  و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان

ت تعزیري الاختیار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه به مجازا  مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب

شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را براي چنین عملی مست کرده و یا   مقرّر در کتاب پنجم تعریزات محکوم می
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شود، جنایت   علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وي ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می

« مگر اینکه ثابت شود»در قسمت اوّل این ماده اصل را بر قصاص گذاشته است، پس عبارت چون «. گردد  عمدي محسوب می

همخوانی ندارد. البته قرار دادن اثبات عدم اختیار بر  124دلالت بر اثباتِ عدم اختیار بر عهدة مرتکب دارد و این عمل با مادة 

که قانونگذار قاعدة درأ را قبول  صولی است، امّا ازآنجاییهاي اجتماعی، عملی صحیح و ا  عهدة مرتکب با توجهّ به واقعیّت

 پوشی کرد. توان از قانون چشم  کرده و صریحاً به آن پرداخته است، نمی

شود، ثبوت این مجازات نیازمند شرایطی است   هرچند قصاص مجازات اوّلیهّ براي جرایم علیه تمامیّت جسمانی محسوب می

قصاص در صورتی ثابت »کند:   ون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. این ماده چنین مقرّر میقان 341که قانونگذار در مادة 

به استناد «. علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوي باشد  علیه نباشد و مجنی  شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدري مجنی  می

زدایی به استناد   خّص شدن اثر کیفرزدایی یا محکومیّتاین ماده براي قصاص سه شرط بیان شده است که آنها را جهت مش

 کنیم:  قانون مجازات اسلامی )شبهه در برخی از شرایط جرم( بررسی می 124مادة 

نیز به آن  1314الف( فقدان رابطة پدري: این شرط برگرفته از روایاتی از پیامبر گرامی اسلام )ص( است که در قانون سال 

(. 232ق: 1040؛ خمینی، 243: 2ق، ج1014اند )علّامه حلی،   پرداخته شده بود و فقها در بیان شرایط قصاص نیز به آن پرداخته

ود و ادعاي رابطة ابوّت بکند، در چنین صورتی براي قاضی در اعمال کیفر قصاص از این رو، اگر شخصی مرتکب قتل ش

قانون مجازات اسلامی باید نفی شبهه بکند. اگر قاضی نتواند شبهه را نفی  124شود. در نتیجه، به استناد مادة   شبهه ایجاد می

رات خود به استناد قاعدة درأ، حکم به سقوط نماید، قصاص محقّق نخواهد شد. در این زمینه حتّی برخی از فقها در تقری

النسبی مدّعی ابوّت  هرگاه دو نفر نسبت به طفل صغیر مجهول»نویسد:   اند. براي نمونه علّامه حلّی می  مجازات قصاص داده

و طرف شود، زیرا احتمال ابوّت در مورد هر یک از د  شوند و سپس همان دو نفر او را به قتل برسانند، قصاص اجراء نمی

قانون  124(. ولی با وجود ظاهر مادة 001: 0ق، ج1024)علّامه حلی، « شود  وجود دارد و با وجود شبهه، خون ریخته نمی

همان قانون اصل را بر عدم رابطة ابوّت گذاشته و شخصی را که مدعّی رابطة ابوّت  341مجازات اسلامی قانونگذار در مادة 

این ادّعا که مرتکب، پدر یا یکی »کند:   چنین مقرّر می 341کرده است. قانونگذار در مادة است، مکلّف به اثبات رابطة پدري 

علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حقّ قصاص، حسب مورد، با سوگند  از اجداد پدري مجنی

سختی بتوان در چنین مواردي به قاعدة درأ  رسد به  ظر میبا وجود این مقرّره به ن«. شود علیه یا ولی او ثابت می دم یا مجنی  ولیّ

شود. پس حالت تردید برطرف خواهد شد مگر اینکه قائل   شود و یا نمی  استناد کرد، زیرا به استناد آن یا رابطه ابوّت ثابت می

فرض اعمال، قاعدة درأ اثر  شود. حال به  بر این شویم که اگر با وجود این ماده باز شبهه رفع نشود، قاعدة درأ اعمال می

کیفر  1310قانون تعزیرات  012شود، ولی به استناد مادة   کیفرزدایی خواهد داشت، بدین معنی که کیفر قصاص ساقط می

 شد.دتعزیر و نیز دیه تعیین خواه

ن مجازات اسلامی ب( تساوي در عقل: با توجهّ به اینکه قصاص مبتنی بر برابري کامل بین جرم و مجازات است، هم در قانو

(. 213: 0ق، ج1020اند )خمینی،   بدین شرط اشاره شده بود و هم فقها در میان شرایط اعمال قصاص به آن پرداخته 1314سال 
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اگر فردي دیگري را به قتل رساند و یا جرم موجب قصاص عضو مرتکب شود و اصل استناد قتل و یا قطع عضو این فرد 

اینکه یکی از شرایط ثبوت قصاص، تساوي در عقل است، مرتکب ادّعا کند که مقتول یا محرز باشد، ولی با توجهّ به 

علیه )در بحث قصاص عضو( مجنون بوده، در این صورت در قطع عضو یا سایر جرایم موجب قصاص عضو، شاید به   مجنی

علیه در قید حیات نباشد، براي   مجنی علیه بتوان جنون یا عدم جنون را ثابت کرد، امّا وقتی  خاطر در قیّد حیات بودن مجنی

قانون مجازات اسلامی  311شود که در این صورت باید دلیلی براي رفع شبهه پیدا کند. در بند آخر مادة   قاضی شبهه ایجاد می

اده این م«. علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاري است  حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی»قید شده است: 

مدّنظر است و قانونگذار در جهت حمایت از مقام قضایی بحث رفع شبهه را در « حالت سابقه»کند که نوعی   فرضی را بیان می

شود، امکان شبهه همچنان باقی   اختیار طرفین دعوا گذاشته است، ولی با توجهّ به اینکه در این ماده حکم ظاهري مشخصّ می

 340قاضی، به استناد قاعدة درأ اثر کیفرزدایی اعمال خواهد شد؛ زیرا قانونگذار در مادة است و به فرض عدم رفع شبهه از 

مرتکب جنایت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرّر در کتاب »کند:   قانون مجازات اسلامی بیان می

 شود، امّا دیه و تعزیر اعمال خواهند شد.  رو، کیفر قصاص ساقط می از این «. شود  نیز محکوم می« تعزیرات»پنجم 

 تعزیری مجازات به نسبتأ در قاعده یا عدم اعمال اعمال امکان .3-3

 بررسی فقهی -3-3-1

شود که تعزیر در  اند از مجموع نظرات آنان استفاده می در خصوص مبناي تعزیر فقهاي عظام هر یک مطالبی را بیان فرموده

که برخی از  .شود و گناه و نیزاعمالی است که موجب اخلال در انجام وظایف الهی می مفهوم اخص مبتنی بر انجام معصیت

 .دهیم دیدگاه فقها در این خصوص را مورد مداقه قرار می

کسی که از روي علم و عمد حرامی را انجام داده یا واجبی را ترك کند حاکم او را به ا ندازه اي :» فرمایند  آیه الله خویی می

 (.041 ص خوئی، ، همان،  ) «کند  می تعزیرداند که مصلحت ب

مرتکب و سایر مکلفین )از ارتکاب گناه(  داشتن باز براي تعبدي عقوبتی یرعزت»نویسد  ن ادریس )ره( در کتاب سرائر میبا

است. و ملاك آن در جایی است که در امر واجبی اخلال شود یا فعل قبیحی ارتکاب یابد که شارع براي آن حد در نظر 

 (.030-030،صص 3ابن ادریس ،ج ) «…بدهی پرداخت و امانت رد جمله از…نگرفته است

انه تابع للمفسده »فرماید: در بیان اختلاف میان حد و تعزیر در فایده چهارم می چنانچه شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد

حضرت و (. 103٫، ص  بی تاعاملی،  ) تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد تعزیریعنی،  «…وان لم تکن معصیه

درحکم اولی است متخلفین را به  دراحکام سلطانیه که خارج ازتعزیر»خمینی)ره( در یکی از نظراتشان فرموده اند: ماما

در برخی از کتب فقهی (.  144٫، ص  مهرپور،  )توانند مجازات کنند. هاي بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می مجازات

اگرکسی یکی از »فرماید:  اند، چنانچه امام خمینی می صریحاً، در جرائم تعزیري بخاطر وجود شبهه، مجازات را دفع کرده
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لهی راکه حرمت آن بین مسلمانان مورد اتفاق است؛ همانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوك و ربا را محرمات ا

حلال بشمارد، اگر مسلمان زاده باشد، در صورتی که انکار وي به تکذیب پیامبر اکرم)ص( و یا انکار شریعت اسلام برگردد، 

نکار وي به جهت حصول شبهه باشد، در صورتی که احتمال شبهه کشته خواهد شد. در غیر این صورت، تعزیر می شود؛ اما ا

است همانند  موضوعاتی که در این مسئله مطرح شده.( 0۱1،ص2خمینی ، ج«. )در حق او صحیح باشد تعزیر نخواهد شد

اردي هست خوردن گوشت مردار، خون و...... به استناد بند آخر اگر انکار شریعت و پیامبر اسلام محسوب نشود از جمله مو

قانون  03۱ي  که در قالب جرایم تعزیري قابل طرح است. خوردن گوشت مردار، خون، و گوشت خوك به استناد ماده

هرکس غالبا در »بیان می کند:  03۱ي  تعزیرات در صورتی که در انظار عمومی باشد، از موارد تظاهر به عمل حرام باشد. ماده

ضربه شلاق محکوم  10امی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حر

توان بیان کرد ولی در صورتی که شبهه در این  قانون تعزیرات را می 010ي  در رابطه با جرم ربا نیز ماده«. می گردد

، 1310صادر کرد. ) امیران بخشایش، ،ي جرم زدایی و محکومیت زدایی را  توان قاعده موضوعات وجود داشته باشد می

 (۱0ص

ی با حیوانی نزدیکی درصورتی که کس: »است نوشتهآیت الله لنکرانی بلوغ عقل و اختیار را در جرایم تعزیري شرط دانسته و 

نتقاي ا شود و میزان و نوع آن به نظر حاکم بستگی دارد. در اجراي این نوع مجازات وجود بلوغ، عقل، اختیار و کند تعزیر می

در صورتی که در  کسی که براین عمل اکراه شود یا براي او شبهه ایجاد شود، اگر. از این رو شبهه در مرتکب شرط است

(. با توجه به اینکه در رابطه با جرایم 110،ص1022)لنکرانی،« شود اي صادق باشد از مجازات معاف می حق او چنین شبهه

اما  (.1۱،بی تا، ص2فیض کاشانی، جوطی با حیوانات اختلاف نظرهایی وجود دارد )تعزیري بودن یا حدي بودن عمل شنیع 

حکومیت نظر مشهور تعزیري بودن چنین عملی است پس در صورت حصول شبهه در این جرم تعزیري نیز اثر جرم زدایی و م

 (.012ص14فاضل هندي، ج شود. ) زدایی قاعده درأ اعمال می

 (.144حاجی ده آبادي، ص کند که قاعده درأ در رابطه با جرایم تعزیري نیز اعمال شود. ) می ثالتاً حکمت این قاعده ایجاب

زدایی یا محکومیت زدایی گیرد قاعده درأ اثر جرم  حکمت این قاعده این است که وقتی جرمی حدي مورد شبهه قرارمی

صی با الفاظی  یا رفتاري، جرم توهین را انجام کند . پس این حکمت در جرائم تعزیري نیز وجود دارد مثلا اگر شخ اعمال می

کند که از روي اکراه بوده عنصر روانی  می کند یا ادعا می علم ادعاي  نفیمی دهد ولی نسبت به یکی از شرایط جرم توهین 

گیرد  میت شود، بنابراین، شبهه جرم زدایی یا محکومیت زدایی صور دلیلی بر نفی این شبهه یافت نمی جرم از بین می رود و

اي که اینجا مطرح است این است که مطابق با  نکته(. 1۱،ص0محقق داماد، جقین پذیرفته اند )حتی این نظر را برخی از محق

تعارض خواهد داشت بیان کننده این «عدم غفلت ونسیان»با اصل«اختیاري بودن اعمال»این مثال اصولاً قاعده درأ با اصل 

با اختیار تام این جرم را انجام داده است و صرف ادعاي ایشان اثر جرم زدایی یا  مطلب است که مرتکب جرم تعزیري

ي درأ دلالت بر اثر کیفر زدایی یا محکومیت زدایی دارد. اصل عدم نسیان بیان  محکومیت زدایی را ندارد در مقابل ادله قاعده
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داده است . در مقابل ادعاي مرتکب جرم مبنی بر ي را با اراده و توجه کامل انجام یرکننده این است که مرتکب جرم تعز

ي درأ  اثر جرم زدایی و کیفر زدایی دارد. اصولاًدر صورت تعارض بین اصل و قاعده،  قاعده  غافل بودن خود، ظاهر ادله

ت که ول عملیه زمانی اسصگردند . مراجعه به ا وجود قاعده اصول عملیه مرتفع می شود چرا که با صل مقدم میقاعده بر ا

محقق  ولی روایتی وجود داشت باشد اصول عملیه  کنار خواهد رفت ) کند کم شرع را از قرآن و سنت پیدا نمیمجتهد ح

رابعاً وقتی جرایم حدي که به خاطر شدت و اهمیت آنها شارع خود  مجازات آنها بیان کرده است با  (. 34،ص2داماد، ،ج

ولی در جرایم تعزیري که نوع و مقدار و کیفیت آن در نزد حاکم می باشد، وقوع شبهه مجازات دفع می گردد و به طریق ا

ي درأ  کیفر زدایی یا محکومیت زدایی قاعده درأ اعمال می گردد. پس به لحاظ فقهی با توجه به دلایل مطرح شده قاعد

 (. 10،ص1موسوي اردبیلی ،ج ).شامل جرایم تعزیري می شود

؟ در پاسخ شود ري حال سوال مهم این است که ایا قاعده درأ شامل تمام جرایم تعزیري میبا اثبات قاعده درأ در جرام تعزی

شوند برخی حقوق دانان معتقدند که  توان گفت جرایم تعزیري شامل دو نوع تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی تقسیم می می

و تعزیرات حکومتی را شامل نمی  ي درأ فقط شامل تعزیرات شرعی می شود سیاست جرم زدایی و محکومیت زدایی قاعده

و علت آن هم این است که تعزیرات حکومتی طبق نظر این حقوق دانان به ولی امر  (.1۱0،ص1مکارم شیرازي، ،جشود )

کند طبق این نظراگر  اداره حکومت از آنها استفاده می وحاکم است که جزءاحکام سلطانیه و بازدارنده باشد و حاکم جهت

ماهیت تعزیري بودن جرم شکی در آن نباشد اما در شرعی یا حکومتی بودن آن شبهه وجود داشته باشد، بایستی این شبهه حل 

شود چون در سیاست جرم زدایی اثر دارد اما اگر تفاوتی بین تعزیر حکومتی و تعزیر شرعی نباشد همین که تعزیري بودن 

ي درأ باید سیاست جرم زدایی و محکومیت زدایی اعمال شود.  در ارتکاب آن باشد به استناد قاعده جرم ثابت شد و شبهه اي

مثلا به تعزیري بودن جرم قاچاق مواد مخدر یقین وجود داشته باشد ولی نسبت به اینکه جرم تعزیري،  تعزیر شرعی است یا 

ودن این جرم ثابت شود زیرا اگردر شبهه تردیدي در حکومتی شبهه وجود داشته باشد، بایستی شرعی بودن یا حکومتی ب

عنصر مادي و روانی متهم وجود داشته باشد تشخیص شرعی بودن یا حکومتی بودن، در سیاست کیفرزدایی یا محکومیت 

تار یل دهنده رفکزدایی اثر خواهد داشت ولی اگر اعمال قاعده درأ در تعزیرات به طور مطلق پذیرفته شود همین که ارکان تش

حقوق گروهی از  ازنظر  مجرمانه تردید حاصل شود جرم زدایی و محکومیت زدایی اعمال خواهد شد. به نظر می رسد  که

به تواند معتبر باشد که تحقق شبهه در جرم زدایی و محکومیت زدایی اثر داشته باشد. اما با توجه  دانان این استدلال زمانی می

ی ندارد. ماده د که صرف تحقق شبهه در تعزیرات اثر جرم زدایی و محکومیت زدایشو قانوان مجازات اسلامی مشخص می

هرگاه وقوع جرم یابرخی از شرایط آن و یا هریک از مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید : »است ق.م.ا بیان داشته124

عبارت دلیلی برنفی آن یافت «. قرارگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکو ثابت نمی شود

تحقیقات دلیلی نیافت در آن هنگام  از شود مستند این ادعاست. بنابراین قاضی باید تحقیقات خود را ادامه بدهد و اگر بعد نمی

ز چهار استثنا به استناد ظاهر کند. در جرایم موجب حد غیر ا ي درأ اثر کیفر زدایی و محکومیت زدایی پیدا می قاعده

.م.ا قانونگذار به این قید ق124ي  شود. اما در تعزیرات به استناد ماده شبهه مجازات دفع می ق.م.ا به صرف وجود121ي ماده

اي نکرده است. مثلا در جرم تعزیري شرعی مثل بغل کردن و بوسیدن دیگري از روي شهوت اگر براي قاضی در رابطه  اشاره
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ق.م.ا اگر دلیلی بر شبهه نیافت، جرم ثابت 124ي  ستناد مادهایجاد شود، به ا با عنصر روانی و یا در شخص ارتکاب دهنده شبهه

خواهد شد پس این عملکرد قاضی، در جرایم تعزیري حکومتی نیز جاري است و چون تا زمانی که جرمی ثابت نشود اعمال 

استثنا شوند. ثانیاً از طرف  که جرائم تعزیري حکومتی از شمول قاعدهمجازات صورت نخواهد گرفت پس دلیلی وجود ندارد 

دیگر همانطور که قبلا مطرح شد قاعده درأ اصولاً قاعده ماهوي است و با وجود تردید در تحقق رفتار مجرمانه وجود دارد از 

شود پس  در ارتکاب این جرم دچار شیهه می رود قاضی این رو وقتی شبهه در تحقق گران فروشی از طرف یک فروشنده می

درأ را در  ي د نیز جرم باید ثابت شود تا اعمال مجازات صورت بگیرد. ثالثاً بسیاري از حقوق دانان اعمال قاعدهدر این موار

 شود ) ي درأ اعمال می دانند و قائل براین هستند که در جرائم تعزیري به صورت مطلق قاعده برخی از حدود موجه می

 (.100،ص1312گلدوزیان، 

 بررسی حقوقی  .3-3-2

هم مرجع رسیدگی کننده شبهه حصول شبهه درجرایم تعزیري هم در در دادسرا امکان دارد هم در دادگاه اما باتوجه به اینکه 

به تواند دادگاه باشد و هم دادسرا بنابراین حکم برائت وقرارمنع تعقیب مطرح است. در دادگاه وقتی قاضی نسبت  هم می

کند، جرم زدایی و محکومیت زدایی اعمال می  یلیلی براي این رفع تردید پیدا نمگردد و د تحقق جرم تعزیري دچار شبهه می

شود به این نحو که  در محکومیت زدایی حکم برائت صادر خواهد شد . و اگر این حکم به حکم قطعی تبدیل شود بعد از 

م رسیدگی شود و حکم قطعی صادر قطعی شدن، اعتبار امر مختومه خواهد شد . اعتبار امر مختومه این است که وقتی به جر

(. به همین جهت به 134،ص1313شود رسیدگی دوباره آن پس از قطعیت بنا به دلایلی قانونی نیست ) کاتوزیان، می

(. اما اگر شبهه 202،ص1313رسد بعد از قطعی شدن حکم در جرایم تعزیري، رفع شبهه اثري نخواهد داشت)خالقی،  یظرمن

شود. به استناد ماده  یدا نشود، قرارمنع تعقیب صادر میصولاً بعد از تحقیق اگر دلیلی براي نفی شبهه پدر دادسرا ایجاد شود، ا

ت نیست و آیین دادرسی کیفري جدید در قرارمنع تعقیب دو حالت باید بررسی شود ، یک وقتی دلایل کافی در دس 200

قانون آیین دادرسی کیفري  21۱ي  نیست. به استناد مادهارتکاب به جرم  ،شود  و یک وقت عمل  قرار منع تعقیب صادر می

اگر به خاطر جرم نبودن عمل، قرار منع تعقیب صادر شود، این قرار پس از قطعیت اعتبار امر مختوم ندارد و در صورت 

یگر براي یکبار د21۱کشف دلیل جدید به وقوع جرم یا ارتکاب به آن از سوي متهم تعقیب با تشریفات مقرر در ماده 

 (.10ص10، ص1310امیران بخشایش ،پذیر است) امکان

عزیري مستقیما در قانون آیین دادرسی کیفري جدید برخی جرائم ت304ي  نکته اي که باید گفت این است که با استناد به ماده

به آنها رسیدگی د بلکه دادگاه وجود ندار۱و 1شوند از این رو بحث قرارمنع تعقیب در جرایم تعزیري درجه دادگاه مطرح می

ق.م.ا حکم برائت صادر  124اده کند پس اگر در صورت تحقق شبهه براي قاضی و نبود دلیل بر نفی آن به استناد م می

مغنیه، « ) ن لایعودمّالساقط م»گردد، بعد از قطعی شدن این حکم اعتبار امر مختومه دارد. به لحاظ فقهی نیز قاعده اي بنام  می

گوید هرگاه به وسیله عذر یا  ي نامبرده می ب است. قاعدهدارد که تاحدودي بیان کننده این مطل( وجود 210، ص 0ق،ج1
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گردد. براي مثال اگر  شرعی آن حقوق به حالت اول بر نمیا زوال و مسقط بمسقط شرعی حقوق و احکامی ساقط شود، 

آن شبهه برطرف گردد بنا برمفاد این  مجازات اعم از مجازات حدي یا تعزیري، به دلیل حصول شبهه ساقط شود و سپس

شود. نکته اي که در رابطه با این قاعده وجود دارد این است که اگر مسقطات  مجازات حدي یا تعزیري اعمال نمی قاعده،

(. البته برخی از 231،ص2احکام و حقوق در قالب  موانع باشد، با زوال مانع حکم اجرا خواهد شد ) عمید زنجانی،ج

ي  قاعدهرسد  د مثل حدیث رفع.)همان( به نظر میقائلند که این قاعده در مورد مسقطی است که رافع حکم باشنویسندگان 

تواند به عنوان یکی از مستندات قاعده درأ باشد. مثلا وقتی که  باشد به عبارتی حدیث رفع می درأ همانند حدیث رافع می

دهد و یا شخصی از مجرمانه بودن رفتاري اطلاعی  ملی را انجام میتهم بدون سؤنیت ععنصر روانی مرتکب ثابت نشده و یا م

شبهه ایجاد شود مثل حدیث رفع  یرفته شود و براي قاضیق.م.ا عرفاً جهل و عذر ایشان پذ100ي  ندارد و به استناد ماده

 (10، ص1310امیران بخشایش، باشد. ) می

 نسبت به شرایط تحقق جرمقاعده درأ اعمال بررسی  .4

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفري »گوید:  ق.م.ا می 124ي  ذار در مادهقانون گ

 «شود مورد جرم با شرط مذکور ثابت نمی مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب

همان طور که قبلاًذکر شد براي تحقق یک جرم باید سه قانون مجازات بحث وقوع جرم است.  124اولین مورد طبق ماده   

عنصر روانی، مادي، و قانونی وجود داشته باشد. عنصر مادي عبارت است از رفتار و عملیات خارجی که از مرتکب در عالم 

د به ماده واقع سر می زند اعم از فعل مثبت یا منفی . در جرایم تعزیري اگر عنصر مادي جرم مورد تردید باشد با استنا

پردازد و اگر دلیلی جهت رفع این تردید پیدا نکند جرم تحقق نمی یابد . مثلاًشخص  ق.م.ا قاضی به تحقیق و بررسی می124

، حال قاضی در روند تحقیقات نسبت به ارتکاب کند انجام جرم یا توهین یا افتراءمی نسبت به دیگري طرح شکایت مبتنی بر

شود و شروع به تحقیقات  به لحاظ عنصر مادي از سوي متشکی عنه دچار تردید و شک میجرم تعزیري توهین یا افتراء 

أ، محکومیت زدایی . در این صورت با استناد به قاعده درکند عنصر مادي و رفع تردید پیدا نمی کند و دلیلی بر اثبات می

عدم  کاب جرم از باب داشتن سوءنیت یاعنصر روانی نیز عبارت است از وضعیت ذهنی مرتکب هنگام ارت .اعمال خواهد شد

. در صورت حصول شبهه و تردید در عنصر روانی مرتکب، درصورتی که قاضی دلیلی بر نفی آن تردید باشد سوءنیت می

ارتکاب جرم مثلا شخصی متهم به  .داشته باشد هم اثر محکومیت زداییحاصل نکند قاعده درأ می تواند هم اثر جرم زدایی 

شود که این فرد اصلاً قصد توهین نداشته و  براي قاضی شک و شبهه ایجاد می گیرد در روند تحقیقات قرار می تعزیري توهین

یا نسبت به موهن بودن کلمه اصلاً آگاهی نداشته پس در این صورت به استناد قاعده درأ محکومیت زدایی صورت خواهد 

تواند اثر جرم زدایی داشته باشد مثلاً شخصی متهم به  می اعده درأ در جرایم تعزیري نیزگرفت همانطور که ذکر شد ق

بایستی، اسرار یا اسناد و تصمیمات را عالماً و عامداً در اختیار  1310قانون تعزیرات  041جاسوسی است و با استناد به ماده 

و عامداً نبوده پس عنصر  کند در اختیار قرار دادن اسناد عاملاً رار ندهد، حال چنین شخصی ادعا میافراد فاقد صلاحیت ق
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از  کند دلیلی بر نفی این ادعا پیدا نمی کند و گیرد و شروع به تحقیقات می رتکب قاضی دچار شک و شبهه قرارمیروانی م

شود چنین شخصی تحت عنوان دیگري قابل تعقیب و  شود ولی این شبهه باعث نمی این رو کیفر جاسوسی زدوده می

قرار  پیگردمورد  قانون تعزیرات به جرم  تخلیه اطلاعاتی از سوي دشمن 040استناد به ماده  محکومیت نباشد و چه بسا با

تواند  شک و تردید، میکه در صورت به تعیین قانون،  وصف مجرمانه اياز بگیرد. بنابراین عنصر قانونی جرم عبارت است 

تواند به دو حالت تقسیم شود:الف(آنجایی که شبهه  در عنصر قانونی جرم  دایی داشته باشد .شبهه قانونی میاثر محکومیت ز

شود .ب(آنجایی که شبهه در عنصر قانونی براي قاضی حاصل می شود. شبهه در عنصر  مرتکب رفتار مجرمانه ایجاد میبراي 

کند. و با استناد ماده  میعزیري ادعاي عدم علم به قانون قانونی براي مرتکب جرم وقتی است که متهم به ارتکاب جرم ت

، جهل قصوري بوده و دلیلی بر رفع این شبهه وجود نداشته باشد اشد و جهلق. م.ا عرفاً این ادعا از ایشان مورد پذیرش ب100

پس نبایستی چنین شخصی محکوم شود و این ادعا از چنین شخصی مورد پذیرش است پس دراین صورت با استناد به قاعده 

شود. منظور از شبهه در عنصر قانونی براي قاضی آن است که  زدایی اعمال و حکم برائت صادر میمیت درأ، سیاست محکو

 (01، ص0محقق داماد، ج قاضی نسبت به جرم بودن رفتار خاص دچار شک و تردید شود )

یه به سکه اصلی .تعزیرات شرط تحقق جرم ساختن سکه قلب آن است که سکه ساخته شده شبق 024و01۱مثلا به اسنتاد مواد 

حال اگر کسی که  .، جهت احراز از این جرم لازم استاز این رو ضابطه نوعی (.331ص، 1313باشد. )میر محمد صادقی، 

سکه اي بسازد که به لحاظ عرفی با سکه اصلی مشابهت نداشته باشد ولی افراد خاصی را دچار اشتباه سازد، امکان حصول 

 (.33۱. در چنین صورتی جرم ساختن سکه تقلبی محقق نمی شود ) همان،صم وجود داردقاضی در ارتکاب به جرشبهه براي 

ق.م.ا براي تعیین اثر شبهه در برخی شرایط جرایم تعزیري است مثلا توهین که یک جرم 124مرحله دیگر به استناد ماده 

موهن بودن رفتارکه ملاك  -1ز: تعزیري است حقوق دانان براي تحقق این جرم، شرایطی نام برده اند که عبارت است ا

بطه با موهن بودن یا نبودن رفتاري براي قاضی شبهه ایجاد اتشخیص موهن بودن رفتار عرف هست از این رو  امکان دارد در ر

کند در این صورت قاضی بنا به عدم نفی این شبهه باید نسبت به جرم توهین قائل برعدم تحقق آن شود هرچند امکان دارد از 

جرائم دیگري قابل پیگرد و محکومیت باشد. پس قاعده درأ در چنین صورتی اثر محکومیت زدایی و جرم زدایی لحاظ 

وجود مخاطب معین: دررابطه با جرم توهین با حاصل شدن شبهه دو اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی می تواند  -2دارد

شود از این رو با ادعاي متهم مبنی  توهین محسوب می ایط ضروري در جرمحاصل شود. مثلا چون وجود مخاطب معین از شر

 هرچند  فرد معینی نبوده اگر قاضی دلیل بر نفی این شبهه پیدا نکند امکان محکومیت زدایی وجود دارد بهبر اینکه توهین 

صورت اثر غیرمستقیم قاعده، جرم دیگري قابل اثبات باشد مثلا شخصی در  در محکومیت به طور مطلق زدوده نشود بلکه

ق.م.ا  01۱ي  باب توهین قابل محاکمه نباشد ولی از باب هیاهو وجنجال و اخلال در نظم وآسایش عمومی به استناد به ماده

ن توهین، صریح بودن قابل محاکمه باشد. شرایط دیگري نیز مثل شخص حقیقی بودن مخاطب، عدم لزوم ارتجاعی بود

رداخته نمی شود پس به طور کلی توهین، وجود دارد که به علت گستردگی آن شرایط براي جلوگیري از اطاله کلام به آن پ
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توان گفت در رابطه با شرایط جرم تعزیري اگر شبهه اي و تردیدي وجود داشته باشد چه از ناحیه متهم وچه از ناحیه  می

جرم زدایی و محکومیت زدایی درأ هر دو اثر   روند تحقیقات این شبهه رانفی کند، به استناد قاعده قاضی، و قاضی نتواند در

تک آنها و شرایطشان را بررسی توان تک  زي بسیار گسترده است نمیتوان اعمال کرد و از آنجا که قلمرو جرائم تعزی را می

نی جرم بسیار مهم درأ قرار گیرد این است که اصولاً رکن روا تواند مبناي اعمال قاعده کرد. علت اینکه شبهه متهم نیز می

است وکسی که خبائث باطنی دارد همیشه مورد مذمت قرارگرفته، بنابراین وقتی متهم در اعمال و رفتار مجرمانه دچار شبهه 

حققان به آن پرداخته که م گیرد براي  قاضی هم شبهه ایجاد خواهد شد  همانطوري و سؤنیت ایشان مورد خدشه قرار میشده 

در بعضی موراد وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمه دارد؛ یعنی هرجا که قاضی یقین به کذب متهم »اند: 

ادعاي  نسیان و غفلت  متهمیابد. بنابراین اگر با عروض شبهه نزد حاکم ملازمه میندارد اگر شبهه برمتهم عارض شود این امر 

ندهد براي وي نیز شبهه ایجاد شده و سبب  و خطا و اضطرار و اکراه و غیر اینها را کند و حاکم احتمال خلاف گویی متهم را

 (.1۱4،ص1بجنوردي، ج« ) شود از متهم میحد رفع 

ق. م. ا شرایط مسئولیت کیفري  104مادهق.م.ا شرایط مسئولیت کیفري می باشد. به استناد به 124از دیگر شرایط استناد به ماده

، اگر نسبت به عاقل بودن یا نبودن مرتکب جرم غ و اختیار. در رابطه با شرط عقلدر جرایم تعزیري عبارت است از عقل و بلو

را  ق.م.ا بایستی تحقیقات را دراین زمینه انجام دهد و همین مسئله124ي براي قاضی شبهه ایجاد شود، به استناد مادهرتعزی

بینی کرده است حال اگر دلیلی براي رفع این شبهه پیدا نشود  پیش242در ماده  1310با اصلاحات  قانون آیین دادرسی کیفري

قانون مجازات  34۱اثر محکومیت زدایی اعمال خواهد شد . در رابطه با ویژگی بلوغ همین نظر وجود دارد و همچنین ماده 

ر مجرمانه را با اختیار انجام توجه به اینکه شخص مسئولیت کیفري دارد که رفتااسلامی نیز گویاي همین مطلب است با

دهد از این رو اگر چنین شخصی ادعاي عدم اختیار یا اکراه کند و قاضی دلیلی بر رفع این شبهه پیدا نکند با استناد به ماده  می

 .(13،ص10، ص1310امیران بخشایش ،ق.م.ا بایستی قائل به محکومیت زدایی شد)104

 نتیجه گیری

 قانون در حدوددرمورد  که است فقهی قواعد از یکی درأ قاعده نتیجه گیري رسید که در پایان می توان به این جمع بندي و

 نیز قصاص و تعزیرات در درأ معتقدند قاعده نیز است. برخی داده اختصاص خود به تري شفاف جایگاه اسلامی مجازات

 حدي، مجازات معناي خاص نه و است مجازات مطلق معنی به قاعده در الحدود واژه معتقدند عده این شود. می جاري

 دماء نیز در احتیاط لزوم قصاص در علاوه مجازاتی. به هر یعنی کند می عموم افاده و است مدهآ لف و لام(ا )با اینکه ضمن

ایجاد  را مشکلی آن در قاعده اجراي و است الله حق عمدتا حدود معتقدند مخالفان باشد. اما قاعده اجراي بر دلیلی تواند می

 حق شبهه صرف به توان نمی باشد داشته را آن اجراي اقتضاي ضوابط و اصول و وقتی است الناس حق قصاص اما کند نمی

 زیرا است اصل خلاف امري درأ قاعده که است این قصاص در قاعده اجراي مخالفان دیگر کرد. دلیل را تضییع الناس

 کرد. دلیل اکتفا است حدود در آن اجراي همان که قاعده از متیقن قدر به باید لذا . است اجراي مجازات قاعده و اصل

 زیرا شود نمی اجرا ( ودیه )قصاص الناس حق در لذا و است امتنانی اي قاعده درأ قاعده است که این مخالفان مهم و دیگر
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 نمی جاري قتل در بودن امتنانی جهت به که اکراه قاعده مانند. دارد منافات آن بودن امتنانی با قصاص در درأ قاعده اجراي

 قسامه اجراي و لوث بحث قتل در که است این گفت قصاص در درأ قاعده اجراي رد در توان می که دیگري دلیل .شود

 انکر من علی الیمین و المدعی علی البینه قاعده اقتضاي به شود اجرا درأ قاعده بود بنا اگر حالیکه در است پذیرفته شده

 گناهی بی اثبات و قسامه اجراي به مکلف مظنون شخص شود محقق لوث اگر حالیکه در رسید. نمی در قتل قسامه به نوبت

 جاري را درأ قاعده فقها ولی داشته وجود شبهه که است مواردي قصاص در قاعده اجراي رد در دیگر دلیل .است خویش

 با زنا حال در مقتول کند ادعا و برساند قتل به خود منزل در را دیگري کسی اگر مثلا اند. داده به قصاص حکم و نکرده

 شبهه اینجا در حالیکه کند. در اقامه خود ادعاي اثبات در کافی دلیل اینکه مگر شود می است قصاص بوده قاتل همسر

 باشد. می قصاص سقوط درأ مستلزم قاعده اجراي و دارد وجود

 قبال در توان می درأ قاعده رویکرد در است آن از حاکی1312 اسلامی مجازات قانون  و21۱و121و124 مواد دقیق تحلیل

 یا تخمینی عدالت کیفري سیاست مطلوب رویکرد نوع این که گرفت پیش در را اغماض سیاست اهمیت کم جرایم بعضی

 توجه مورد صراحت به 1312 سال در اسلامی مجازات قانون اصلاحات از قاعده درأ پس .باشد می گانه دو استراتژي

ن پرداخته شده است. در بحث آصریحا به  121و  124در مواد  1312است. در قانون مجازات اسلامی  گرفته قرار قانونگذار

کاهش زیانبار  کیفر زدایی چنین نیست که خود جرم منتفی شود بلکه فعل یا ترك فعل همانند قبل جرم است ولی براي

باشد و در جایی که بعد از وقوع جرم  ر موجه میشود و یا اعمال کیفر از جهات دیگ مجازات ها یا از شدت مجازات کم می

شود باتوجه به مبناي کیفر زدایی می توان کیفر زدایی را به قانونی و قضایی تقسیم کرد علاوه براین  کیفر ان جرم زدوده می

از نوع قانونی و جزئی  دراَتواند به دو شکل کلی و جزئی صورت بگیرد که قاعده  نسبت به مجرم می تقسیم بندي کیفرزدایی

فرایند رسیدگی و تبرئه ساختن متهم و درأ  ازشود . و آنچه مد نظر است خارج کردن فرد متهم و مظنون  محسوب می

شده و به استناد  دراَجنایات مورد قصاص نیز مشمول سیاست کیفر زدایی یا محکومیت زدایی قاعده  . محکومیت اوست

یا شرایط مسئولیت کیفري جرم  قانون مجازات اسلامی در صورت تردید وقوع جرم در برخی از شرایط جرم و124ماده

 گروهی دارد. وجود نظرها اختلاف همین نیز تتعزیرا در قاعده اجراي خصوص در متفاوتی داشته باشد. اما آثارتواند  می

 است تري سنگین هاي مجازات که قصاص و حدود در اگر می گویند حتی و دانند می يرجا نیز تعزیرات قاعده اجراي که

 خلاف قاعده این معتقدند مخالفان اما داشت. قاعده بر اجراي نظر نیز تعزیرات در توان می اولی طریق به شود اجرا قاعده

 چنین تعزیرات در اما است پذیر توجیه اجراي قاعده است حهممسا و تخفیف بر شارع بناي که حدود در و است اصل

 بخشی مجازات حالیکه در شود بسته می مجازات اجراي باب شود اجرا نیز تعزیرات در قاعده باشد بنا اگر و نداریم مبنایی

برود.  علاوه برآن نمی توان با تمسک به اینکه  بین از غالباً یا کلی به آن اجراي زمینه نباید و است اسلام جنایی سیاست از

هدف از اجراي این قاعده برقراري عدالت و حمایت از متهمین است آن را به تعزیرات نیز تسري داد. و یا اینکه به طور قطع 

سال  در قانونگذار پذیرش مورد رویکرد توان گفت هدف وضع قاعده چیزي جز عدالت نیست مورد تردید است.  این می

شده  ذکر کلیات قسمت در ها مجازات سقوط هاي راه از یکی عنوان به درأ قاعده اعمال آن اساس بر و گرفته قرار نیز 1312

 قاضی شبهه آن صاحب که است عمل درمقام شبهه قاعده، متن در شبهات از منظور ثانیاً .خاص طور به حدود باب نه است،
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 دادیم، قرار پذیرش مورد شبهه ضابطه عنوان تحت آنچه اساس بر که است ذکر شایان البته. باشد تواند می (دو هر) متهم و

 بر عارض تردیدهاي که نمودیم خلاصه امر این در را اي ضابطه چنین ثمره و بود حلیت و جواز به قطع و اعتقاد ما منظور

 .  هستند درأ قاعده ساختار در موجود شبهه مفهوم از خارج قانون تفسیر در دادرس و قاضی

 فهرست منابع

 کریم. قرآن

 ،   بی جا، 2، ج  سنن ابن ماجهابن ماجه ، حافظ ابی عبدالله محمد بن یزید قزوینی)بی تا( ،  .1

 ، چ اول ، تهران : نشر میزان؛2، ج  عمومی  حقوق جزای(1310)اردبیلی، محمد علی ،  .2

نفش کیفرزدایی و محکومیت زدایی قاعده درأ از دیدگاه فقه و بررسی  (1310)امیر میران بخشایش،  .3

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز حقوق موضوعه ایران

 ت گنج دانش،،تهران،انتشارا3،جشرح مبسوط ترمینولوژی حقوق(13۱1جعفر لنگرودي،محمد جعفر،) .0

 ، دارالعلم للملایین، 0بیروت،ج الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة،( 1100الجوهري، اسماعیل بن حماد،) .0

 ،چ دوم،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،قواعد فقه جزائی، (13۱1احمد )حاجی ده آبادي، .0

   ،0 حقوق، و فقه ،ایران حقوق و امامیه فقه در دراَ قاعده ، (13۱0)احمدآبادي، ده حاجی .1

 .،موسسه البیت للطباعه ونشرتحریر الاحکام(1310حلی،حسن بن یوسف بن مطهر،) .۱

 با اسلامی مجازات قانون در درأ قاعده تحولات (1310ابوالفضل) نژاد،کیوان، میرجعفرپور ،سید حیدر .1

  1،شماره نهم اسلامی سال حقوق مبانی و فقه پژوهشی علمی فصلنامه نوین کیفرشناسی های آموزه رویکرد

،دارالکتب 0،چاصول استنباط فی اصول الفقه وتاریخ باسلوب حدیث(1311حیدري سید علی نقی،) .14

 .الاسلامیه 

چاپ سوم،تهران،انتشارات موسسه مطالعات و ،نکته ها در ایین دادرسی کیفری( 1313خالقی، علی،) .11

 پژوهشهاي حقوق کیفري،

 مرکز نشر آثار امام خمینی)ره( ،تهران،2، جتحریر الوسیله(1020خمینی روح الله،) .12

 ،چ سوم،قم،انتشارات الامام الخوئی  01(،ج 102۱)مبانی تکمله المنهاجخویی،ابوالقاسم، .13

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/923013
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/923013
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/923013
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،مشهد ؛دانشگاه آزاد تقریرات درس متون فقه جزایی،)مبانی تکمله المنهاج(،1312ثانی، رضا ) دانشور .10

 اسلامی،

،مشهد ؛دانشگاه آزاد ایی،)مبانی تکمله المناهجتقریرات درس متون فقه جز(1312ثانی، رضا ،) دانشور .10

 اسلامی

 الدار نشردارالعلم بیروت، اول، ،چاپ القرآن غریب فی المفردات (1012محمد،) بن حسین اصفهانی، الراغب .10

 الشامی،

 ، چ دوم ، تهران : انتشارات ققنوس ؛  قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(1310)زراعت ، عباس ،  .11

 ،تهران، انتشارات ققنوس.2،چ1،جشرح مختصر قانون مجازات اسلامی( 1313زراعت، عباس،) .1۱

 ،اسلامی مجازات قانون و امامیه فقه در درأ قاعده اعمال شرایط (13۱0،) محمدمهدي ساداتی ،سید .11

 تابستان و بهار  10 شماره  ۱ سال اسلامی حقوق و فقه مطالعات

 ،انتشارات ولایت،الفقه جز فی اصولوالم(1314سبحانی،جعفر،) .24

  چهارم، سبزواري، العظمی الله آیت دفتر ،الاحکام مهذّب(1011) عبدالاعلی، سید سبزواري، .21

 ، تهران، انتشارات اسلام، دهم، فرهنگ بزرگ جامع نوین( 1300سیاح، احمد،) .22

 المرعشی النجفی،  ، قسم: مکتبه آیه الله1ج الدار المنثور فی تفاسیر الماثور( 1040سیوطی، جلال الدین ،) .23

 دفترانتشارات قم، دوم، ،چاپ1 ج ،الفقیه لایحضره من ، (1013بابویه،) الحسین علی بن محمد صدوق، شیخ .20

 اسلامی 

 هران: نشر میزان تج اول،،(حقوق جزای اختصاصی)جرایم علیه اشخاص(1310)صادقی،محمدهادي، .20

تهران : موسسه انتشارات فراهانی؛ عاملی، محمد بن ، جامع عباسی، )بی تا(عاملی، بهاء الدین محمد بن حسین  .20

 ،چ اول، قم ، انتشارات مفید؛  2القواعد و الفوائد ،ج)بی تا(،(مکی )شهید اول

 ،تهران،انتشارات سمت،3،چ2،جقواعد فقه،بخش جزاء( 13۱1عمید زنجانی،عباسعلی،) .21

 ،تهران، میزان.2،جقواعد فقهی بخش جزایی( 1310عمید زنجانی،عباسعلی،) .2۱

 تا الرساله،بی مؤسسه بیروت، ،الوضعی بالقانون مقارنا الاسلامی الجنائی التشریع عبدالقادر،)بی تا( عوده، .21
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  ، طبعه الاولی، ایران، موسسه دارالهجر،العین جز ثانی(1041الخلیل بن احمد،)فراهیدي، .34

 ،2مرعشی،ج، قم انتششارات کتابخانه آیت الله مفاتیع الشرایع(، 1311)ملامحسنفیض کاشانی،  .31

، تهران انتشارات کانون وکلاي اعتبارامر قضاوت شده دردعاوی حقوقی و مدنی(1313کاتوزیان،ناصر ) .32

 ،0مرکز،چ

 ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،3،چهای خارج از قرارداد ضمان قهری الزام(،13۱2کاتوزیان،ناصر) .33

 قم:انتشارات اسوه؛،،چ سوم1ٍره اي ، ج،ترجمه محمد باقر کماصول کافی(،1310اسحاق) یعقوب کلینی،محمدبن .30

 ،تهران ، انتشارات میزان1312 محشای قانون مجازات اسلامی(1310گلدوزیان،ایرج،) .30

 ، قم، انتشارات ائمه اطهار،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله(1022لنکرانی ،محمد فاضل لنکرانی،) .30

  کوشانپور، اسلامی فرهنگی موسسه قم، ، 14 ج المتقین، روضه (1040تقی،) محمد مجلسی، .31

  اسلامی، علوم نشر مرکز تهران، ، 20 چ ،0جزائی، ج بخش فقه قواعد (1311مصطفی،) سید داماد، محقق .3۱

 ، تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی.2، بخش مدنی،جقواعد فقه(1312محقق داماد،مصطفی، ) .31

 المهدي؛،تهران:انتشارات حقوق کیفری اسلام(1301)محمدي گیلانی،محمد، .04

 ، 0،قم، موسسه انصاریان،چاپ دوم، ،جفقه الامام صادق علیه سلام(1021مغنیه، محمد جواد،) .01

 ،قم، موسسه علی ابن ابی طالب،تعزیر وگستره آن(1020مکارم شیرازي،ناصر، ) .02

 ، تهران ، اطلاعات ؛ 2،چ 1، ج دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی (1310)مهرپور، حسین، .03

 خمینی)ه( امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،1ج،الفقهیه القواعد (1311محمد،) سید بجنوردي، موسوي .00

(تهران ،پژوهشکده امام خمینی وانقلاب فقه تطبیقی،)بخش جزایی(13۱2موسوي بجنوردي،سید محمد،) .00

 اسلامی، 

  امیرکبیر ، انتشارات تهران، اول، چاپ ،اشتباه و جهل نظری مبانی (13۱2صادق،) محمد سید موسوي، .00

 تهران،موسسه عروج،3،چ1، جقواعد الفقهیه( 1041،)موسوي،بجنوردي، محمد .01

 ، )قم : نشر دارالعلم مفید؛ 1، ج  اتتعزیرفقه الحدود و الق(1310)موسی اردبیلی، عبد الکریم،  .0۱
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 ،تهران، انتشارات میزان.جرایم علیه امنیت و آسایش(1313میر محمد صادقی، حسین ) .01

 ،تهران، انتشارات میزان،10،چجرایم علیه اشخاص، (1313)حسینمیر محمد صادقی، .04

 ،تهران،انتشارات میزان،جرایم علیه اموال ومالکیت، (1310)حسینمیر محمد صادقی، .01

 دار تهران، ، 01 ج ،الاسلام شرائع شرح فی الکلام جواهر (130۱حسن،) محمد جواهر(، نجفی)صاحب .02

  الاسلامیه، الکتب

یروت، موسسه آل بیت علیهم ،چ اول،ب1۱، ج مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل(104۱نوري،میرزاحسن،) .03

 .السلام


